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Abstract 

At the beginning of the third century AD, the Sasanians arose from the province of Pars, 

the birthplace of the Achaemenids, and established a government in which the 

Zoroastrian clergy and Nejadeh families had a special position. In the Sasanian history, 

especially when the king was weak, Zoroastrian priests and elders and nobles gained 

more influence and power in the government system, and of course they occasionally 

had conflicts with each other. In order to understand the history of the Sassanids, the 

position of these groups and their relationship with the Sassanid family must be 

considered, as even the fall of the Sassanids should be viewed from this perspective. 

One of the clans or clan families whose prominent members gained a lot of political and 

even economic and religious influence in a period of Sassanid history was the family of 

Mehrnarseh, the great minister during the period of several Sassanid kings. In this 

research, in order to have a clearer vision of the history of the Sassanids in this period of 

time, an attempt will be made to study the position of one of the noble families of the 
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Sassanid period, that is, the Mehrnarse family, in the history of political, religious and 

economic developments during the reigns of Yazgerd I, Bahram V and Yazgerd II. 

Keywords: Sassanid ruling families, Mehrnarseh, Yazgard I, Bahram V, Yazgard II. 
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  اقتصادي خاندان مهرنرسهجايگاه سياسي، ديني و 
  در دولت ساسانيان

  *ايرج رجبي
  ****مهناز سرپيشگي ،***جواد سخا ،**شهرام جليليان

  چكيده
، زادگاه هخامنشيان، برخاستند و حكـومتي  در آغاز سده سوم ميلادي از استان پارس، ساسانيان

ويژه اي داشتند. در تاريخ را بنا نهادند كه در آن روحانيون زردشتي و خاندان هاي نژاده جايگاه 
ساسانيان به ويژه هنگامي كه پادشاه ضعيف بود،روحانيون زردشتي و بزرگان و اشراف نفـوذ و  

گهگاه بـا همـديگر سـتيزه هـايي      قدرت بيشتري در دستگاه دولت به دست مي آوردند و البته
هـا بـا    و روابـط آن داشتند. براي شناخت تاريخ ساسانيان، ناگزير بايد جايگاه ايـن گروههـا     نيز

بايسـت از ايـن    خاندان ساساني مورد توجه قرار گيرد، چنانكه حتي سقوط ساسانيان را نيز مـي 
اي از  هه ـاي كه اعضاء برجسـته آن در بر  هاي نژاده ها يا خانواده زاويه نگريست. يكي از خاندان

خـانواده مهرنرسـه   تاريخ ساسانيان، نفوذ سياسي و حتي اقتصادي و ديني بسيار زيادي يافتنـد،  
وزير بزرگ دوره چند تن از پادشاهان ساساني بود. در اين پژوهش،تلاش خواهد شد تا جايگاه 

 هاي نژاده دوره ساسانيان،يعني خانواده مهرنرسه را در تاريخ تحولات سياسـي،  يكي از خانواده
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مطالعـه   جم و يزگـرد دوم مـورد  ديني و اقتصادي روزگار فرمـانروايي يزگـرد يكـم، بهـرام پـن     
  تري از تاريخ ساسانيان در اين دوره زماني به دست آوريم. گيرد تا چشم انداز روشن  قرار
  گر ساساني،،مهرنرسه، يزدگرد يكم، بهرام پنجم، يزگرد دوم. هاي حكومت خاندان ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

اشـكانيان  كـه بـا سـقوط دولـت     ايران باستان بود شاهنشاهي م.) آخرين  651- 224(ساسانيان 
 يكـي از ) اين دوره، 42: 1350لوكونين، ؛ 32: 1378؛ نولدكه، 580: 2، ج1352شد. (طبري،  آغاز
هاي تاريخ ايران باستان است و هنوز با وجود مطالعات زيادي كه دربارة تاريخ و  ترين دوره مهم

ئل مبهمـي  هاي تاريخ ساسانيان مسا فرهنگ ايران ساساني انجام گرفته است، دربارة برخي جنبه
هاي بزرگ و نژاده در تحولات سياسي ـ   وجود دارد. يكي از اين مسائل، نقش و جايگاه خاندان

هاي بزرگ، خانوادة  ها يا خاندان اجتماعي و اقتصادي ايران ساساني است و يكي از اين خانواده
اي از  م.) است كه در ساختار اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي و ديني برهه  458- 399مهرنرسي (

هايي كه دربارة تاريخ و فرهنگ شاهنشاهي  اند. پيش از اين در كتاب تاريخ ساسانيان نقش داشته
اند و يا در برخي مقالات مرتبط با حوزة تاريخ ساسانيان، آگاهيهايي دربارة  ساسانيان تأليف شده

م، ايـران در دورة يزدگـرد يك ـ  سرگذشت مهرنرسه و جايگـاه او در سـاختار سياسـي و دينـي     
اي  پنجم و يزدگرد دوم آمده است. با اين همه، در اين پژوهش تلاش خواهد شد نگاه تازه  بهرام

اش در ساخت سياسي ـ دينـي ايـن     هاي قدرت گرفتن مهرنرسه و جايگاه او و خانواده به زمينه
  برهه از تاريخ ساسانيان پرداخته شود.

ختارهاي سياسـي ـ اجتمـاعي جامعـة     با برافتادن اشكانيان و به قدرت رسيدن ساسانيان، سا
هـاي   عنوان يكـي از نمادهـاي مهـم تـداوم قـدرت خانـدان       ايراني و از جمله نظام خانداني، به

گر به دورة ساساني انتقال يافت. در اين روزگـار، هفـت خانـدان بـزرگ در سـاختار       حكومت
اري و تـداوم  هـاي حفـظ، پايـد    ترين پايـه  ها مهم قدرت نقش چشمگيري داشتند و اين خاندان

ها، خاندان اسـپندياذ بـود كـه خـانوادة مهرنرسـه از همـين        حكومت بودند. يكي از اين خاندان
ــري،    ــد (طب ــته بودن ــدان برخاس ــي، 626: 2، ج1352خان ــك:  656: 1380؛ بلعم ــين ن ؛ همچن

) مهرنرسـه را بايـد يكـي از اشـراف ساسـاني و      139: 1387؛ نولدكه، 127: 1375سن،  كريستن
و در دورة در يك بازة حدود شصت ساله از حكومـت ساسـاني   بي شناخت كه زردشتي متعص

- 438م.) و يزدگـرد دوم (  438- 421م.، بهرام پنجم ( 420- 399سه پادشاه يعني، يزدگرد يكم (
اي داشت. همگام با مهرنرسه، سه پسر او نيـز مناصـب    م.) جايگاه سياسي و ديني برجسته 457
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و بنابراين خـانوادة مهرنرسـه در تحـولات ايـن دوره جايگـاه      ديني و نظامي داشتند اقتصادي، 
  اي دارد. ويژه

  
  معرفي خاندان مهرنرسي .2
 از مردم دهكدة ابروان بـود و ر برازه و ) پس Mehrnersehسه(گزارش طبري، مهرنرسي يا مهرنر به

پـدر   اند و توانستند در مقام و مرتبت بـه  پسراني داشت كه همه در خدمت شاهان ساساني بوده
نزديك شده و پايگاه والايي را در دستگاه ساسانيان كسب كنند. يكي از آنها زراونداد نام داشت 

كند كه پدرش او را به كار دين و فقه واداشت و وي در ايـن زمينـه توفيـق     و طبري روايت مي
بود؛ و بزرگ يافت و بهرام پنجم (گور) او را هيربدان هيربد كرد كه مقامي همانند موبدان موبد 

رام گـور پيوسـته ديـوان خـراج را     ديگري ماجشنس (= ماه گشنسب) بود كـه در روزگـار به ـ  
ن ) بـود و سـومي  واستريوشـان سـالار  اختيار داشت و داراي عنوان راسـتراي و شانسـلان (=   در

تعبير  هاو، كاردار نام داشت كه سالار بزرگ سپاه بود و عنوان واسطران سلان (؟) داشت و ب  پسر
؛ 626- 625: 2، ج1352ين مرتبتي بالاتر از اسپهبذ و همانند ارگبذ بوده است. (طبـري،  طبري، ا

داران بـزرگ و   تباران خود، از نجبا و زمـين  ) خانوادة مهرنرسه همچون هم275: 1396جليليان، 
منصب بودند، كه در سلسله مراتب اجتمـاعي، پـس از وابسـتگان سـلطنتي و حاكمـان       صاحب

: 1393؛ سرافراز، 1496: 1386مناطق، در ردة دوم جاي داشتند. (خداداديان، داران  محلي و زمام
251(  

كه برخي منابع، به وزرگ فرمذاري مهرنرسـه در دورة پيـروز پسـر يزدگـرد دوم نيـز       با اين
)، اما بايد گفت پايـان فعاليـت او در دورة يزدگـرد دوم و    703: 2، ج1352دارند (طبري،   اشاره

ادشاهي او روي داده است، چرا كه در پايان حكومت او بود كـه مهرنرسـه   حتي پيش از پايان پ
دليل گناهي كه انجـام   مهرنرسه را بهبركنار شد و پايگاه خود را از دست داد. گويا يزدگرد دوم، 

). 320 :1383، يارشـاطر (و چندين سال او را در ملك شـاهي نگهداشـت   داده بود، بركنار كرد 
اي  مهرنرسه را تحت نظارت موبدان موبد و ديگر مقامات، بـه آتشـكده  پسر يزدگرد دوم، پيروز 

: 1382؛ ويسـهوفر،  320: 1392؛ يارشـاطر،  359: 1391فرستاد (بهرامـان،   به نام اورمزد ـ پيروز  
هـزار فتـواي قـانوني) مهرنرسـه و     » (= ماديـان هـزار دسـتان   «). به روايت كتاب حقـوقي  223

توان كنار گذاشته شدن رسمي خانوادة  اند و اين را مي دهش» بندة آدوروخش«همسرش در پايان 
  مهرنرسه از دنياي سياست انگاشت.
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  پايگاه اجتماعي و اداري خاندان مهرنرسي .3
اي طبقاتي بودند كه افراد در آن جايگاه تقريباً ثابتي داشتند، اما ماهيـت   اگرچه ساسانيان، جامعه

هايي خاص، امكان  در شرايطي ويژه و با داشتن توانايياين جامعة طبقاتي به شكلي بود كه افراد 
) اين تقسيم طبقاتي كه بيشتر بر پاية اصـول  82- 67: 1394ارتقاء طبقاتي داشتند. (نك: گيلاني، 

جايگـاه هـر فـرد در گـروه را      شد كـه  اي از عالم خدايان تصور مي جلوه«يافت  ديني انجام مي
يا عدل الهي استوار بود. تا آنجـا كـه هـر يـك از     ساخت و براساس عدالت اجتماعي  مي  تعيين

: 1397(ذوالنـوري و فرهـاد،   » پنداشتند. هاي اجتماعي مي يافته و نمايندة گروه خدايان را، تجسم
هـايي بـه سـه ردة روحـانيون، جنگـاوران وكشـاورزان        هايي از اوستا اشـاره  ) در بخش39- 21

با بنيادگذاري نظام سياسي ساساني، جامعة  )، اما همزمان331: 2ج، 1387دارد (پورداود،   وجود
ايراني با رعايت باورهاي ديني به چهار طبقة آسروان (روحانيون)، ارتشتاران، ديوانيان (دبيريان) 

) در اين ساختار طبقاتي، مقامـات، مناصـب،   126: 1375سن،  ومردم عادي تقسيم شد (كريستن
ويژه برخي مقامـات و   گرفت. به ، به اوتعلق ميمشاغل و امتيازات، بسته به جايگاه اجتماعي فرد

: 1378كـوب،   هـا بـود. (زريـن    شكل موروثي در دست سران خاندان  مشاغل از دورة اشكاني به
شكل  ) به روايت تئوفيلاكت سيموكاتا، در دورة ساسانيان برخي مشاغل و مناصب به202- 201

فيلاكـت ايـن مناصـب مـوروثى را     رسيده است. تئو هاي هفتگانه مي موروثي به رؤساى خاندان
  دهد: چنين شرح مي

دار نهـادن تـاج بـر سـر      اى كه ارتبيدس نام دارد، داراى امتيـاز شـاهى و عهـده    خانواده
شاهنشاه است؛ خانوادة ديگر هست كه نظارت امور لشگرى را متكفـل اسـت؛ و خـانوادة    

ر حـق  او حكميـت د اى هسـت كـه كـار     ديگر مسئول كارهاى كشـورى اسـت؛ خـانواده   
كنند؛ خانوادة پنجم فرماندة سـواره نظـام؛ و    است كه بر سر چيزى با هم نزاع مي  اشخاصى

خانوادة ششم مأمور وصـول ماليـات رعيـت و حفـظ خزانـة سـلطنت اسـت؛ و خـانوادة         
؛ همچنـين  183: 1397مواظب اسلحه و مهمات لشگر است. (تئوفيلاكت سـيموكاتا،    هفتم
  )163: 1375 ،كريستنسننك: 

آيـد، ايـن خـانواده در     وجه به اين نظام طبقاتي و آنچه از معرفي خانوادة مهرنرسه برميبا ت
آيند، و بنابراين صاحب  ساختار اجتماعي و سياسي دورة ساساني، جزء طبقة حاكم به شمار مي

مشاغل و مناصب مهم دولتي بودند و از امور لشگرى و كشورى گرفته تا حكميت و قضاوت و 
يزدگـرد يكـم   عنـوان هـزار پـت را از    .. را در اختيار داشتند. خـود مهرنرسـه   وصول ماليات و.

ــري، ــن؛ 626: 2، ج1352  (طب ــر،  اب ــك:  463: 2، ج1374اثي ــين ن ــراي، ؛ همچن ؛ 33: 1363ف
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فرمـداري يعنـي وزيـر بـزرگ را از بهـرام گـور دريافـت كـرد          بـزرگ و ) 177: 1378  نولدكه،
در اين جايگاه از حيث قدرت و اقتدار، پس از پادشـاه بـالاترين مقـام    ) و 656: 1380  بلعمي،(

هاي ساساني  ) و در رأس كلية ديوان116: 1378؛ نولدكه، 872: 1352شد (طبري،  محسوب مي
) از سوي ديگر، 126: 1375سن،  ؛ كريستن373: 1344(گيرشمن، و بر تمام آنها نظارت داشت. 

)؛ دينـي  سـالار بـزرگ سـپاه   هـاي مهـم نظـامي (    پسـت  كه اشاره شـد رياسـت   سران او چنانپ
بلعمي در )؛ و اقتصادي و مالي (وزارت ديوان خراج) را بر عهده داشتند چنانكه هيربد  هيربدان(

ايسـته. بهـرام ايشـان را وزيـر     و ايـن مهرنرسـي را سـه پسـر بـود ش     «گويـد   توصيف آنها مـي 
 )659 - 660: 2، ج1380مي، (بلع» كرد، و هر كس اندر كار خويش مهتر كرد...  خويش

 

  خدمات سياسي .4
سالاري ساساني بود  ترين جايگاه سياسي خانوادة مهرنرسه در دستگاه ديوان فرمذاري مهم وزرگ

و مهرنرسه با چنين منصبي، همتاي بزرگاني چون ابرسام در دورة اردشير بابكان، خسرو يزدگرد 
) 172: 1368سن،  در دورة يزدگرد يكم و سورن پهلو در دورة بهرام پنجم بوده است. (كريستن

 رئيس تشكيلات مركزيفرمذار در دورة ساسانيان داراي چنين اختياراتي بود: در جايگاه  گوزر
ــوانبــر فعاليــت  ؛ 626: 2، ج1352طبــري، هــاي آن شاهنشــاهي نظــارت داشــت ( تمــامي دي

پرداخـت   مـي مـذاكرات سياسـي   )؛ بـه  452: 1ج ،1375ابن خلدون، ؛ 463: 2، ج1374  اثير، ابن
در رأس هيأت حكومتي براي )؛ 84: 1379كوب،  زرينكوب و  زرين ؛173: 1375سن،  كريستن(

؛ همچنـين نـك: جليليـان و    587: 2، ج1352، يبـر ط( شـد  صـلح انتخـاب مـي   گوهاي و گفت
از سـوي ديگـر همـواره    بر عهده داشـت؛  امضا قراردادها و معاهدات را ) و 25: 1394  لي،يارع
هـا   ي در جنـگ هگـا )؛ و 326 :1346ديـاكونوف،  ( ري دخالت كندكتوانست در كارهاي لش مي

هاي مهم  گيري پادشاه در تصميم)؛ 1344:117شمن، يرگكلّ سپاه را در دست داشت (فرماندهي 
؛ 38: 1348(الجهشـياري،   گرفـت  بهـره مـي  ديـدگاههاي او  سركوب مـدعيان از  و پنهاني مانند 

عنـوان قاضـي    توانست در برخي شـرايط بـه   مي)؛ همچنين وزير بزرگ 779: 1346دياكونوف، 
برايش  خريد و فروش ، امكانبه نمايندگي از شاه)؛ نيز 199: 1363جاحظ، ( حكم صادر نمايد

، پـس از پادشـاه  فرمـذار بـه لحـاظ جايگـاه      ). وزرگ36: 1398 الملك، خواجه نظامفراهم بود (
پادشـاه  تحت نظـر  را كشور ة ادارة وظيفطوركليّ،  بهو شد  مملكت محسوب ميشخص   دومين

كارهاي دولت را با فراغ بال شاهي به دست او بوده و نخاتم شهبه سخن ديگر، رعهده داشت. ب
وي در ادشاه در سفر يا جنگ بـود،  ويژه هنگامي كه پ )؛ به49: 1314سن،  كريستنكرد ( اداره مي
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: 2 ، ج1352شـد. (طبـري،    ة پادشاه، از كلية اختيارات پادشاه برخوردار مـي السلطن نايبجايگاه 
  )659: 1380؛ بلعمي، 624 - 627

  
  خدمات ديني .5

شان،  اند، در راستاي نگهباني از كيش پدري خانوادة مهرنرسه كه خود از طبقة روحانيون هم بوده
سن باور دارد، تعصب  ويژه خود مهرنرسه چنانكه كريستن ها و خدمات متعدي داشتند. به فعاليت

ي با ساير اديان؛ بلكه در آبـاداني و زراعـت، كـه    و غيرتش به دين زرتشتي، نه تنها دربارة دشمن
ــز خــود را نشــان مــي   ) 289: 1375ســن،  داد. (كريســتن موضــوع احكــام زرتشــتي اســت ني

هاي بسياري بنا نهاد از جمله سه باغ با دوازده هزار درخـت در   طبري، مهرنرسه آبادي  روايت به
) و پلـي  289: 1375سـن،   ن؛ كريسـت 626: 2، ج1352هر كدام، در نزديكي زادگاهش (طبـري،  

) همچنين نزديـك  627: 2: ج1352روي رودخانه تنگ آب در استان فارس ساخت. (طبري، بر
اي در هر كدام به نام خود، فرزندان و خاندانش به نام مهرنرسيان  ابروان چهار دهكده با آتشكده

هاي متعدد،  ) ساخت و نامگذاري آتشكده660: 1380؛ بلعمي، 626: 2: ج1352ساخت (طبري، 
گر  نوعي بيان نه تنها بيانگر دغدغه و اعتقاد قلبي اين خانواده نسبت به دين زرتشي است، بلكه به

وجهة اجتماعي ـ سياسي وجايگاه طبقاتي برجستة آنان بوده است، چرا كـه در دورة ساسـانيان    
جويـان كـه   اند. چنانكه شـاهان و جنگ  اي خاص خود داشته تنها طبقات پرنفوذ جامعه، آتشكده

، آتشـكده ويـژة   آذرفرنبـغ آتشكدة كه از نظر اهميت بعد از بودند  آذرگشنسبصاحب آتشكدة 
وران و  ). بــا ايــن همــه، پيشــه240، 2ج: 1387(پــورداوود،  قــرار داشــتروحــانيون و دبيــران 

انـد.   اي نداشـته  انـد، آتشـكدة ويـژه    ي داشـته ستپپايگاه اجتماعي صنعتگران شايد به دليل اينكه 
  )153 :1383يايي، در(

زراونـداد را بـه آمـوختن ديـن و     ها، مهرنرسه يكي از فرزندان خـود بـه نـام     گذشته از اين
واداشت كه بعد از پيشرفت او در اين راه، از سوي بهرام گور به مقام هيربدان هيربد رسيد.   فقه

و حكمـت و   علم بدانست و كار دين«گويد:  ) بلعمي نيز دربارة او مي625: 2، ج1352(طبري، 
) وي رئيس طبقة هيربدان بوده وبه همراه موبدان موبـد  126- 125: 1380(بلعمي، » هنرمند بود.

) 256- 7: 5، ج1397قرارداشـت (وكيلـي،   » زردوشـْتوم «زيردست رهبركِل زرتشتيان با عنـوان  
سـر،  تنة نام ـبندي روحانيون زردشتي، در جايگاه بعد از موبدان قـرار داشـتند (   هيربدان در طبقه

) 151: 1368، سـن  كريسـتن ؛ 13 :2ج ،1342، سـامي ؛ 242- 241: 1384، نفيسي؛ مقدمه :1311
كـه گـروه دوم    ،شد ها تشكيل مي ترپها و اه روحانيت ساساني از مگپت«گيمن  وشنعقيدة د به



  141  و ديگران) ايرج رجبي( ...جايگاه سياسي، ديني و اقتصادي 

 

هـا   ها وجود داشتند، كه برخي از آن ها يا مگپت تابع گروه اول بود. طي دو سلطنت اول، تنها مغ
» خـادم آتـش  «عنـوان   بـه را  هيربـد ) منـابع اسـلامي،   357: 1375گيمن،  (دوشن» بودند اهرپت

نيز  طبري .)219 :1ج، 1366يعقوبي، اند ( معرفي كرده »ان آتشبپاس«) يا 112 :1362ي، مخوارز(
: 2: ج1352(طبـري،   دانـد  راد مـي اوادعيـه و  ة مززم اش را وظيفه پاية موبد گرفته و هيربد را هم

همچنين دربارة وظيفة هيربـدان گفتـه شـده كـه آنهـا آمـوزش       . )504: 1379كوب،  ؛ زرين766
، آمـوختن  هيربـدان  اصـلي ة وظيف ـ). 256: 5، ج1397انـد (وكيلـي،    ديني را برعهده داشته  علوم

زرتشتيان براي دعـا و نمـاز در پيشـگاه    . مذهبي به مردم بودر و شعائ ها سرودهاي ديني و آيين
رفتند  ها مي آتشكدهبه  نيازمندان گرسنه وتشنه براي طلب ياريو نيز  ربدآتش يا شنيدن گفتار هي

خود  احتمالاً فعاليت هيربدانمركزتوان استنباط كرد كه  )، بنابراين مي146- 145: 1383(دريايي، 
درآنچه بـه   ها، آنان اينافزون بر اند.  ه است و آنها ياريگر نيازمندان جامعه نيز بودهبود ها آتشكده

ن دينـي و احكـام   يقـوان  بـه  چـرا كـه  د اي داشـتن  نقش عمـده نيز  شد اجراي عدالت مربوط مي
كـه هيربـدان   گويـد   بـه روشـني مـي   مسعودي  )504 :1368ثعالبي نيشابوري، . (داشتند  آشنايي

گويد  كه ميطبري هم ) 354: 1365اند. (مسعودي،  هكرد ميصادر حقوقي فتاوي  ،قاضيعنوان  هب
- 626: 2: ج1352(طبـري،   و قضـايي كـرده بـود   ديني نامزد امور سه پسرش زروانداد را مهرنر
كند و البته با توجه به مباني دستگاه قضايي ساسانيان كه بـر پايـة    )، همين نكته را تأييد مي625

آيين زردشتي بوده است و نيز جايگاه هيربدان كه از طبقة روحانيت بودند، قضاوت و حكميت 
  مردم بديهي است.آنان ميان 
جنـگ، صـلح،   مانند هم رويدادهاي مپادشاهان ساساني در ان از مشاوركه هيربدان چنين  هم

)، در برخـي  181 :1ج ،1369رازي،  مسـكويه ( ها و انتخاب وليعهد بودنـد  قحطي، تنظيم ماليات
ك ايـن  اختيـارات مشـتر  وظايف و اختيارات، با موبدان جايگاه برابر و همراستا داشتند. يكي از 

پـس از  پادشاه كنندگان جانشين  گري در حل و فصل اختلاف ديدگاه انتخاب گروه، ميانجي  دو
بزرگان پادشاه برگزيده، در كنار تاجگذاري آيين در بود. همچنين آنها  ساسانيمرگ يك پادشاه 

) 152 :1350شوشتري،  امامي. (ندشتگذا سر شاه مي رتاج بموبد بودند و  موبدان گرياري ي،دربار
  گرداند. و اين مساله، اهميت جايگاه روحانيون زردشتي را در دولت ساسانيان روشن مي

كـه   با توجه به وظايف و اختيارات هيربدان در دورة ساسـانيان و نيـز در نظـر گـرفتن ايـن     
هيربدان هيربد دورة اردشير بابكان كه در تنسر در مقام هيربدان هيربدي، هم رده بود با  زروانداد

گذاري شاهنشاهي ساساني در كنار اردشير بابكان بود، اهميت جايگاه و قدرت زراونداد را  يانبن
اي دارنـد و بـا    پايگـاه ويـژه  دهد. بنابراين مهرنرسه و پسـران او در دولـت ساسـانيان     نشان مي
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ــرفتن ــدرت چ    گ ــادي ق ــي و اقتص ــي، دين ــب سياس ــود   مناص ــانوادة خ ــراي خ ــمگيري ب ش
  اند. آورده  وجود به

هاي مهرنرسه و خانوادة او، جنبة ديني و ريشه در تعصب و شـور   ها و برنامه فعاليت تر بيش
دليل اين شور ديني مهرنرسه، نويسندگان مسـيحي بـه او كينـه ورزيدنـد و      بهديني آنان داشت. 

رحم خوانده است. (بـه نقـل از:    نگار ارمني مسيحي، لازار فارپي او را خائن و دورو و بي تاريخ
نفـوذ فراوانـي   تعصب مذهبي مهرنرسه باعث شد كه ) از سوي ديگر، 201: 1375سن،  كريستن

ويـژه   هاي ديني بـه  دست آورد و از سوي پادشاهان همروزگار خود، براي رويارويي با اقليت به
دانيم يزدگرد يكم، در پايـان فرمـانروايي    رسيدگي به مسألة مسيحيان برگزيده شوند. چنانكه مي

ويـژه   ويگرداني از شكيبايي و بردبـاري مـذهبي خـود در برابـر يهوديـان و بـه      خود، به نشانة ر
را وزارت داد و در برابـر  ان يم مسـيح جس ـدشـمن م مسيحيان و با هدف مهار آنهـا، مهرنرسـه   

بـار ديگـر   ). 248: 1396؛ جليليـان،  386: 1377ها دست او را باز گذاشـت (آسموسـن،    اقليت
هاي پاياني پادشاهي پدرش، پس از نشستن بر  اقليتي سال هاي ضد پنجم در ادامة سياست  بهرام

فرمذار  منصب وزرگ تخت شاهي، مهرنرسه را با هدف آزار و تعقيب هرچه بيشتر مسيحيان، به
) يزدگـرد دوم نيـز از وجـود مهرنرسـه و دشـمني او بـا       396: 1346انتخاب كرد. (دياكونوف، 

  مسيحيان استفاده كرد.
كه  شود، چنان عنوان فرماندة سپاه در جنگ با امپراتوري روم ديده مي مهرنرسه چندين بار به

هاي يزدگرد دوم  بار چهل سال پس از آغاز پادشاهي يزدگرد، يعني در دورة جنگ مهرنرسه يك
در دورة بهـرام گـور،   ) و بار ديگر 248: 1396؛ جليليان، 108: 1387با امپراتوري روم (نولدكه، 

: 1375 سن، نكريستها از پناهندگان مسيحي، در جنگ با روم حاضر شد. ( دليل حمايت رومي به
ــر؛ 228- 282 ــاس و وينت ــا، 199: 1386، ديگن ــي، 2477: 3ج، 1388؛ پيرني ؛ 97: 1383؛ نفيس

هاي مهرنرسـه بـراي    هنگامي كه تلاش) 30: 1394؛ جليليان و يارعلي، 201: 5ج، 1387  رجبي،
هاي مسيحي، نتيجه نداد  ان ارمنستان و جلوگيري از گرايش آنان به روميزردشتي كردن مسيحي

هـاي آن را   ريـك كـرد و زمينـه   ) بهـرام پـنجم را بـه جنـگ بـا روم تح     166: 1372(مهرياري، 
ــراهم ــت. (    ف ــده گرف ــه عه ــپاه را ب ــدهي س ــر، ســاخت و خــود فرمان ؛ 290 - 291: 1382ميل
 مهرنرسـه در راسـتاي  هـاي مـذهبي    اسـت بـا سي هـا   اين گـزارش ) 94: 4، ج1387  ،كوب زرين
در همـين رابطـه بـه مسـيحيان     كـه  هـايي   زدگرد دوم و نامـه در دورة ي ارمنستانكردن  شتيدزر
) مهرنرسـه در  166: 1372؛ مهريـاري،  159: 5، ج1382است. (رجبي، قابل تطبيق  ،بود  گاشتهن

: 1387هاي مسيحي بود (كريستن سن،  گيري و فشار شديد بر ارمني اين هنگام، خواستار سخت
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ها بود، از  ) و همراه با يزدگرد دوم كه خود دشمن سرسخت ارمنيان مسيحي و ساير اقليت200
دشتي كردن ارمنستان انجام داد. بـا ايـن   هاي خود را براي عملي ساختن زر ابعاد مختلف تلاش

جويانة  هاي صلح زردشتي كردن ارمنستان بود كه با وجود تلاش فرمانتلاش مهرنرسه و صدور 
نتيجه بين ايران و روم بر سـر   دوم در مسئله ارمنستان، سرانجام جنگ ديني دوباره و بييزدگرد 

هـا،   گذشـته از ايـن  ) 444: 1389 شـهبازي، ؛ 208: 1375 ن،س ـ كريسـتن آن سرزمين آغاز شد. (
م.  422ها بـه سـال    نامة صلح بهرام پنجم و رومي كننده در انعقاد پيمان عنوان مذاكره مهرنرسه به

) در اين معاهده كه براي صد سال منعقد شده بود، 19: 1393، پروكوپيوس. (داشتاصلي  نقش
م، بـه رسـميت شـناخته شـد     آزادي مذهبي براي مسيحيان در ايران و زردشتيان در سرزمين رو

رنوشـتن  مأمو) همچنين مهرنرسه، به دستور يزدگـرد دوم،  119 - 121: 1386 ديگناس، و وينتر(
؛ 308: 1387سـن،   مسيحيان ارمنستان براي تغيير دين آنها بـه زردشـتي شـد. (كريسـتن    به نامه 

  )221: 1387؛ نولدكه، 420: 1363مشكور، 
  
  خدمات نظامي و اقتصادي .6

/ هـم در جايگـاه سـالار بـزرگ سـپاه     مهرنرسه و زراونداد، كاردار پسر ديگر مهرنرسـه  در كنار 
اي داشــت.  هدر دســتگاه دولــت ساســاني جايگــاه نظــامي ـ سياســي ويــژ   ارتيشــتاران ســالار

بـوده اسـت   د گب ـارة رتب ـ هـم  تقريبـاً اي بـالاتر از اسـپهبذ و    طبري، منصـب او مرتبـه    روايت به
عنـوان   ) بنـابراين كـاردار، بـه   659- 660: 1380؛ همچنين نك: بلعمي، 869 :2ج، 1352  ،طبري(

از فرماندة سپاه از قدرت فراواني در دربار برخوردار بوده است، چنانكه اين صـاحب منصـب،   
را و جنـگ و صـلح كشـور    امور نظامي ة انوشيروان كليپادشاهي خسرو تا  انساسانيدورة آغاز 

  .)195 :1375سن،  كريستن؛ 453 :5ج ،1382، رجبي( كرد رسيدگي مي
بــود كــه خــانوادة مهرنرســه رياســت ديــوان مهــم خــراج نيــز از ديگــر مناصــب دولتــي  

داشتند. ماجشنس، پسر مهرنرسه اين منصب را از بهرام پنجم/ گور دريافت كرده بود و   دردست
 ارهـاي داشـت. او در ايـن جايگـاه، ك   » واستريوشـان سـالار  «يـا  » راستراي و شانسـلان «عنوان 
كرد و بنابراين پيداست كه در دسـتگاه   اداره ميهاي دريافتي كل كشور را  و ماليات خراج  ديوان

؛ 232 :1384 نفيســـي،(دولـــت ساســـانيان داراي نفـــوذ و قـــدرت زيـــادي بـــوده اســـت  
 استريوشان سالار قرار داشتندوتحت نظارت نيز ها  ضرابخانه گويا .)150: 1350  شوشتري، امامي

ها بودنـد،   ) گذشته از ديوان خراج كه كارگزاران آن مسئول وصول ماليات304: 1382ي، درياي(
: 1343بلخـي،   ابـن كرد ( ادارة كشور را پرداخت ميهاي  هزينهنيز وجود داشت كه  ديوان هزينه
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) مسئوليت ادارة هردو بخش با رئيس ديوان خراج بود 322: 1398، الملك خواجه نظام؛ 58- 57
ي و ها را جهـت دريافـت فرمـان اجـراي امـور ماليـات       سالانه درآمدها و هزينه توظيفه داشكه 
  .)217: 1364نهايت بايگاني دفاتر مالي، به پادشاه گزارش كند (بلاذري، در

اي بـرخلاف   داري و هم در امـور دينـي، كـاملاً شـيوه     كه در حكومتبهرام پنجم در دورة 
عمـل بسـياري بـه اشـراف و كـارگزاران       اختيارات، مناصـب و آزادي پدرش در پيش گرفت، 

: 1 ، ج1366؛ يعقـوبي،  807: 1380ويژه خانوادة مهرنرسه واگـذار شـد (بلعمـي،     حكومتي و به
) و زمينه بـراي قـدرت روزافـزون مهرنرسـه و پسـران او فـراهم گرديـد و حتـي بعـد از          199
: 1380ند (بلعمـي،  گيري مهرنرسه، پسرانش همچنان در دولت ساسانيان نقش آفريني داشت كناره
به روايت طبري، در همان آغاز شهرياري خود، بزرگان و اشـراف   يزدگرد دوم نيز اگرچه) 660

را آگاهانيد كه در رسيدگي به امور مملكتي به شيوة پدرش نخواهد رفت و كوشيد امتيـازات و  
ره قدرت را آزادي عملي كه پدرش به اشراف و بزرگان واگذار كرده بود، را بازپس گيرد و دوبا

 با اصـراري كـه در بازگردانـدن مهرنرسـه بـه دنيـاي سياسـت داشـت        به پادشاه بازگرداند، اما 
و اختياراتي كه به او سپرد، نشان داد كه خواهان ) 697: 2، ج1352؛ طبري، 663: 1380  (بلعمي،

  )291: 1396بازگشت خانوادة مهرنرسه به عرصة قدرت است. (جليليان، 
شتي متعصب و البته وزير بزرگ در دولـت ساسـاني بـود، در سراسـر     مهرنرسه كه يك زرد

هاي سياسي و اداري خود، به دنبال آمال و  دوران فعاليت خود پيوسته كوشيد همراستا با فعاليت
هاي فراوانـي چـه در درون كشـور و چـه بيـرون از       آرزوهاي ديني باشد و در اين راستا تلاش

تر به اين اهداف و افزايش  ي به منظور دستيابي هرچه مطمئنمرزهاي ايران آن روز، آغاز كرد. و
گيري از موقعيت خود در دستگاه سياسي ساسانيان، سه تن از  اش، با بهره قدرت خود و خانواده
هاي كليدي وارد كرد و به اين شكل توانست جايگاهي مسـتحكم بـراي    فرزندانش را در سمت

هـاي زردشـتي خـود     درت نيـز در راه اشـاعة آرمـان   اش فراهم كند و از اين ق ـ خود و خانواده
هاي بسـياري كـه مهرنرسـه انجـام داد، هيچگـاه او و       كند. با اين همه، و عليرغم تلاش  فادهاست

ويژه مسائل ديني كه بيشتر با هدف گسـترش   پسرانش اجازه نيافتند كه در مسائل حكومتي و به
يافت، خودسرانه تصميم بگيرنـد، بلكـه    دين زردشتي در سراسر كشور و بيرون مرزها انجام مي

ها و تصميم آنها، هميشه تابعي از سياست كلان حكومتي بوده كـه در رأس آن پادشـاه    سياست
هاي ديني مسيحي  قرار داشت. بنابراين مهرنرسه هم در دورة بردباري ديني يزدگرد يكم با اقليت

كردن ارمنستان دست كشيد، بـا   اي كه يزدگرد دوم از سياست زردشتي و يهودي و هم در دوره
وجود شور و تعصب ديني خود ناگزير بود كه تابع سياست پادشاه باشد. به سخن ديگر، دربارة 
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آيد، كفة قـدرت و   گزاري مهرنرسه و خانوادة او، چنانكه از شواهد و منابع تاريخي برمي خدمت
ان دخالت و نفوذ كارگزارانش كرد و اين پادشاه بود كه ميز اقتدار به سوي پادشاهان سنگيني مي

كرد. يزگرد يكم، بر قدرت بزرگان و اشراف ايراني لگام زد و سياست بردباري ديني  را تعيين مي
و  شـت اگذ ارهـا بـاز  ر كدرا  دست موبدانهاي ديني را در پيش گرفت اما بهرام پنجم  با اقليت
. آغـاز شـد  زردشـتي و مهرنرسـه   وحـانيون  از سوي ر مسيحيانپيگرد بار ديگر آزار و بنابراين 
) سياست پيگرد مسيحيان در دورة يزدگرد دوم نيز تداوم يافـت و در ايـن   129 :1383(نفيسي، 

  راه روحانيون زردشتي و نيز مهرنرسه، پادشاه را همراهي كردند.
  
  گيري نتيجه .7

ساسـانيان،   مهر نرسه به عنوان وزرگ فرمذار (=وزر بزرگ)،در يك بازه زماني طولاني از تاريخ
از قدرت و نفوذ بسيار چشمگيري در دستگاه دولت برخوردار بود. از منابع تـاريخي گونـاگون   

نقش  چنين پيداست كه مهرنرسه،در سياست ها و برنامه هاي پادشاهان ساساني هم عصر خود،
 مهمي داشته است . گذشته از مهر نرسيه، سه پسر او نيز در دولت ساساني،در بالاترين مناصـب 
اداري و نظامي و ديني خدمت مي كردند و بنابراين خانواده ي مهرنرسه جايگاه بسيار ويـژه اي  

ران او همـواره فرمـانبردار   در سرتاسر تاريخ ساسـانيان بـه دسـت آورده بـود. مهرنرسـه و پس ـ     
ساساني بودند و قدرت و نفوذ آنها در چارچوب اقتدار ساسـانيان جـاي مـي گرفـت و       پادشاه

دليل همين روابط نيك خانواده مهرنرسه با پادشـاهان ساسـاني اسـت كـه در منـابع      احتمالا به 
اسلامي از او به نيكي ياد مي شود، اما در منـابع مسـيحي بـه عنـوان يـك زردشـتي       –ساساني 

  .متعصب و دشمن مسيحيت نكوهش شده است.
  

  نامه كتاب
كيان تـا فروپاشـي دولـت ساسـاني     ، تـاريخ ايـران از سـلو   »مسـيحيان در ايـران  « ).1373( آسموسن. ي. پ

سوم ـ قسمت دوم)، پژوهش دانشگاه كيمبريج، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه،    (جلد
  .395- 365ص تهران: مؤسسة انتشاراتي اميركبير،

ي، تهـران:  ). تاريخ كامل، جلـد دوم، برگـردان دكتـر سـيد محمـد حسـين روحـان       1374ابن اثير، عزالدين (
  ير، چاپ دوم.اساط  نشر

 انتشارات اتحاديه مطبوعاتي فارس.: فارسنامه، به كوشش بهروزي، شيراز). 1343( بلخي ابن
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). مقدمه ابن خلدون، جلد اول، ترجمة محمد پروين گنابادي، تهران: شـركت انتشـارات   1375ابن خلدون (
  علمي و فرهنگي. 

  ، تهران: چاپ سنگي.1ساساني، جلد ق). تاريخ سلاطين  1314اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان (
). التاج: آيين كشورداري در ايران و اسلام، ترجمة محمدعلي خليلي، 1343الجاحظ، ابوعثمان عمر بن بحر (

  تهران: نشر پيك. 
 :ترجمـة ابوالفضـل طباطبـائي، تهـران     ). الـوزرا والكتـاب،  1348( جهشياري، ابوعبداالله محمدبن عبـدوس ال

  .تابان  چاپ
  .انتشارات وزارت فرهنگ و هنر :تهران ،تاريخ شهرياري ).1350( محمدعلي ،تريامامي شوش

بنگاه ترجمه و  :زاده، تهران تحقيقاتي درباره ساسانيان، ترجمة كاظم كاظم ).1351( اينوسترانتسف، كنتسانتين
  .نشر كتاب

 ش. البلدان، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران: سرو ). فتوح1364بلاذري، احمد بن يحيي (

 ـ     1380بلعمي، ابومحمد بـن محمـد (   روين گنابـادي، بـه تصـحيح    ). تـاريخ بلعمـي، بـه كوشـش محمـد پ
 الشعرا)، تهران: انتشارات زوار، چاپ اول. بهار (ملك  محمدتقي

  .علمي: تهران، سعيدعريان پژوهش)،حقوقي هزاررأي( هزاردادستان ماديان). 1391مرد ( بهرامان، فرخ
  .ققنوس: تهران، محمدسعيدي ترجمة، وروم ايران هاي جنگ). 1393( پروكوپيوس

  .انتشارات اساطير :، تهران2يسنا، ج). 1387پورداود، ابراهيم، (
  .انتشارات اساطير :، تهران2، جها شتي). 1387پورداود، ابراهيم، (

  .نامك: تهران، 3ج باستان ايران). 1388پيرنيا، حسن (
  بيرجندي، تهران: كتاب سده. مة محمود فاضلي)، تاريخ، ترج1397تئوفيلاكت سيموكاتا (

ر اخبـار ملـوك الفـرس و    غـر تـاريخ ثعـالبي (   ).1368( ثعالبي نيشابوري عبدالملك بن محمد بن اسـماعيل 
  .نشر نقره: سيرهم)، ترجمة ز. تنبرگ، ديباچه مجتبي مينوي، ترجمة محمد فضائلي، تهران

 آيـين كشـورداري در ايـران و اسـلام، ترجمـة      ). التـاج: 1363جاحظ ابو عثمان عمـرو بـن بحـر جـاحظ (    
  نوبخت، تهران: چاپ تابان.  االله حبيب

كده تحقيـق و توسـعه   ). تاريخ تحولات سياسي ساسـانيان، تهـران: سـمت، پژوهش ـ   1396جليليان، شهرام (
 انساني، چاپ اول.   علوم

ال وزارت، تهـران: كـومش،   زار س ـ). وزيران ايراني از بزرگمهر تا اميركبيـر: دو ه ـ 1374حقيقت، عبدالرفيع (
  اول.  چاپ

  ). تاريخ ايران باستان، جلد دوم: اشكانيان و ساسانيان، تهران: نشر سخن، چاپ دوم.1386خدادايان، اردشير (
انتشـارات علمـي    تهـران :  اهتمام هيوبرث دارك، به .نامه) رالملوك (سياستيس). 1398، (الملك خواجه نظام

  فرهنگي  و
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انتشـارات   :مفاتيح العلوم، ترجمة حسين خـديوجم، تهـران   ).1362(ي، ابوعبداالله محمد بن يوسف مخوارز
 .علمي و فرهنگي، چاپ دوم

  .سققنو :انتهر،ترجمة مرتضيثاقبفر،شاهنشاهيساساني ).1383( دريايي، تورج
، تاريخنامـه  »ساسـاني) طبقات اجتماعي ايران باستان (با تكيه بر عصـر  «ذوالنوري، سيد فرزاد؛ پروانه، فرهاد 

  .21 - 39، صص 1397خوارزمي، سال ششم، شماره بيست و سوم، پاييز 
  ، تهران: نشر توس.5هاي گمشده، ج ). هزاره1382رجبي، پرويز (

  انتشارات سمت: تاريخ ايران باستان، تهران ).1379( روزبه ،كوب كوب عبدالحسين، زرين زرين
، تهـران:  1- 3: تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سـلطنت پهلـوي، ج   ). روزگاران1378كوب، عبدالحسين ( زرين

  سخن، چاپ دوم.
  .دانشگاه شيرازشيراز: ، 1تمدن ساساني، ج ).1342( علي ،سامي

شناسي و هنر دوران تاريخي ماد، هخامنشي، اشكاني و  ). باستان1393سرافراز، علي اكبر؛ فيروزمندي، بهمن (
  م.ساساني، تهران: مارليك، چاپ هشت

تـاريخ طبـري و مقايسـه آن بـا     ). تاريخ ساسانيان: ترجمة بخش ساسانيان از كتـاب  1383شهبازي، شاپور (
  .مركزنشردانشگاهي: تهرانبلعمي،   تاريخ

 : تهـران: 2تاريخ الرسل و الملوك، ترجمة ابوالقاسم پاينـده، ج  :تاريخ طبري )1352( جريربن محمد  ،طبري
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران، چاپ اول

  نيا، تهران: سروش، چاپ دوم.  ). عصر زرين فرهنگ ايران، ترجمة مسعود رجب1363فراي، ريچارد ن. (
  .ناشر مركز، چاپ اول :نژاد، تهران قاسم هاشمي).ترجمة 1369( ي اردشير بابكان كارنامه

  ترجمة رشيد ياسمي، تهران: دنياي كتاب. ). ايران در زمان ساسانيان،1375ر (كريستن سن،آرتو
  ). ايران از آغاز تا اسلام، ترجمة محمد معين، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.1344گريشمن، رومن (

اوم آن در قـرون اوليـة اسـلامي    تأملي بر جامعة طبقاتي عصـر ساسـاني و تـد   ). «1394الدين ( گيلاني، نجم
وهشنامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي، سال چهارم، شمارة اول، بهـار و  ، پژ»تأكيد بر خاندان بختيشوع)  (با

  .82- 67، ص1394تابستان 
). تمدن ايران ساساني، ترجمة عنايت االله رضا، تهران: بنگـاه ترجمـه و   1350لوكونين، ولاديمير گريگوريچ (

  شر كتاب.
  تهران: بنگاه ترجمة و نشر كتاب.). تاريخترجمة ايران باستان، ترجمة روحي ارباب، 1346م. م. دياكونوف (

 :، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران   1لدج ،الذهب و معادن الجواهر مروج ).1344علي بن حسين ( مسعودي،
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب

انتشـارات سـروش،    :تهـران ، ترجمـة ابوالقاسـم امـامي   ، 1جتجارب الامم، ). 1369ابوعلي (مسكويه رازي، 
  .اول  چاپ
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 :تهـران ).ايران در عهد باسـتان: در تـاريخ اقـوام و پادشـاهان پـيش از اسـلام،       1363( مد جوادمشكور، مح
  چهارم.چاپ  اشرفي،انتشارات 

  .انتشارات دنياي كتاب، چاپ اول :تهران، 2تاريخ سياسي ساسانيان، ج ).1366( نامه تنسر
  ).ترجمة ابن اسفنديار، به كوشش مجتبي مينوي، چاپخانه مجلس، تهران. 1311( نامه تنسر

ض امويـان، تهـران: نشـر پارسـه،     ). تاريخ اجتماعي ايران: از انقراض ساسانيان تا انقـرا 1390نفيسي، سعيد (
  دوم.   چاپ

  .اساطير: تهران، تاصدراسلام درايران مسيحيت). 1383نفيسي، سعيد (
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